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  هاي فردوسي در دعاهاي شاهنامه بازتاب انديشه

  ∗دكتر احمد رنجبر

  چكيده 
را ... ون اجتماعي، اخلاقي، ديني، سياسي و المعارفي مسائل گوناگشاهنامة فردوسي همچون دائره

هاي كتابِ مورد بحث به در بر دارد،يكي از اين موضوع ها دعاهايي است كه در جاي جايِ داستان
دانيم كه سابقة تاريخي دعا به پيدايش بشر مي رسد، و مي توان از  اي زيبا تعبيه شده است، ميگونه

 شيوة زيستن انسان در دوره هاي گوناگون پي برد، حتي با لابلاي دعاهاي نقل شده به طرز تفكر و
بررسي دقيق دعاها امكان آگاهي از وضعيت طبيعي و زيست محيطي هر زماني وجود دارد، و از اين 

زيرا اين كتاب داراي . طريق مي توان به حالات روحي و رواني افراد جامعه در هر دوره آشنايي يافت
هاي موجود در شاهنامه ويژگي خود را دارد كه  دوره از حكومتسبك ادبي خاصي است و سبك هر

و دعاها بيانگر نكات بسياري از نيكي ها و حقيقت ها يا بدي ها و . بادوره هاي ديگر متفاوت است
  . ناراستي هاست

اي از دعاهاي متنوع شاهنامه را در اختيار دوستداران ادب پارسي درون مايه مقالة پيشِ رو گوشه
  . ي دهدقرار م

  
  .  دعا، فردوسي، شاهنامه، اخلاق، اجتماع: هاي كليدي  واژه

                                                 
  استاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي ∗

  20/11/89:     تاريخ پذيرش مقاله18/10/89:    تاريخ دريافت مقاله
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  طرح مسأله 
شاهنامه فردوسي زماني سروده شده كه ارزش هاي انساني در فضاي ايران مورد 
توجه فرمان روايان قرار نمي گرفت و بيدادگري، جان و روح مردم زمان را خسته و 

دور از باورها نيست اگر بگوييم فردوسي در تصوير مانده كرده بود، در چنين شرايطي 
ذهني خود به عنوان يك حكيم، با دعا خواهان تغيير رفتار فرمان روايان و گرايش آنان 

يابي به عدالت و دادگري ادارة به تودة مردم و كشور است چون اولين گام براي دست
 در جامعة زمان خود امور كشور توسط خردمندان است، و فردوسي چون توانايي تغيير

را ندارد از زبان قهرمانان داستان هايش دست به دعا بر مي دارد كه اين دگرگوني ها در 
جامعه به وجود آيد، فرمان روايان به وظايف خود آشنا شوند، و به تبع آن مردم نيز به 

  . وظايف شهروندي آگاهي يابند و جامعه اي ايده آل شكل گيرد

  بيان هدف هاي مقاله 
 بيان انديشه هاي -3 نقش دعا در بهبود وضع جامعه -2 شناخت مفاهيم دعا -1
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 تبيين اين نكته كه انسان در ذات -5 طبقه بندي دعاها - 4فردوسي در شيوة دعا كردن 
خود احساس نياز مي كند و مي خواهد براي رفع نيازهايش به بي نياز و مستغني 

مي خواهد در ساية قرب الهي به عزتّ نزديك شود، همچنين احساس ذلّت مي كند و 
  ... برسد و 

  مقدمه 
يكي از مسائلي كه از ابتداي خلقت، ذهن بشر را به خودمشغول كرده دعا و نيايش 
است، دليل مطلب روشن است، چون انسان نيازهايي دارد كه اگر برآورده نشود براي به 

 تا با ياري بي نياز به مقصد كند ها دست نياز به درگاه بي نياز دراز ميدست آوردن آن
و هدف خود برسد، اين است كه بايد گفت دعا و انسان در هم آميخته اند و جدا 
شدني نيستند اما آنچه در اين مقاله به آن پرداخته مي شود، نوع و شيوة دعا در شاهنامه 
ا و روش در خواست نيازمند از بي نياز است و اينكه آيا دعاهاي موجود در شاهنامه ب

دعاهايي كه توسط بزرگان دين نقل شده چه وجه تشابه يا اختلافي دارند، پس در اين 
  : هاي زير مدنظر استمقاله پرسش

  پرسش هاي اصلي و فرعي مقاله 
  دعاهاي شاهنامه بيشتر پيرامون چه مسائلي است؟  .1
 شيوة دعا در شاهنامه با دعاهاي ديني چه تفاوتي دارد؟  .2

ا در شاهنامه به دعاهاي اسلامي توجه داشته آيا فردوسي براي طرح دع .3
 است؟ 
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  : فرضيه ها
دعاهاي شاهنامه بيشتر براي به دست آوردن پيروزي و موفقيت در امور  .1

  . كشور داري است
 . دعاهاي شاهنامه بي شباهت به دعاهاي ديني نيستند .2

فردوسي براي طرح دعا در شاهنامه به دعاهاي ديني و اسلامي توجه  .3
   .داشته است

  كليات 

  :  مفهوم لغوي و اصطلاحي دعا-1
دعا واژة عربي است و به صورت مصدر به معني حاجت خواستن و به صورت 

  . اسم مصدر در خواست حاجت از خداست و جمع آن ادعيه است
: در فرهنگ هاي لغت معاني ديگري نيز براي لفظ دعا ديده مي شود از آن جمله

ناداه، رغب اليه، رجاله الخير و طلب : دعا ـُ دعاء: ه شدهچنانكه گفت.. استغاثه، عبادت و 
  ).ة د ع ولسان العرب، ماد(له الشر، استعانه 

اما دعا در اصطلاح عبارت از خواندن جمله هاي مأثور از پيشوايان در اوقات 
معين براي برآورده شدن حاجت و خواستن عفو و رحمت است، و در مواردي تحت 

يايش كردن و مدح و ثنا و تحيت، درود و سلام، تضرع، نفرين و در عنوان نيايش يا ن
  . مواردي هم معني بركت دارد

گاهي از اوقات دعا بيان توحيد الهي و ثناي بر او بدون درخواست حاجت و نياز 
يا االله لا اله الا انت، يا ربنالك الحمد و در مواردي طرح نياز براي بهره : از اوست، مانند

اللهم ارزقني مالا و ولدا، و در جايي ديگر خواستن عفو و : ياست، مانندوري از دن
اللهم اغفرلنا، همة اين هادعاست چون گفتار بااالله و يا رب، : رحمت از خداست، مانند
  . يا رحمن آغاز شده است
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در اين مقاله تلاش مي شود كه به تعريف محدود دعا كه درخواست از خداوند 
جات است بسنده گردد، چون اگر تعريفي موسع از دعا داشته براي برآورده شدن حا

باشيم مطالب مطرح شدة در شاهنامه به حدي زياد است كه در خور اين مقاله نيست، 
نيز مورد توجه قرار مي گيرد كه ... چون در تعريف غير محدود از دعا، راز ونيازها و 

ديق از حيطة پژوهشي اين بسيار گسترده است، پس با تعريف محدود، حجم زياد مصا
مقاله خارج مي گردد، چون دعا به صورت موسع هر نوع رابطه با عالم ملكوت و معنا 

  . را شامل مي شود كه فعلاً مد نظر نيست
  : موضوعاتي كه در اين مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت بدين شرح است

  . شيوة دعاي افراد پيروز براي سپاس از حق .1
 .  در حق فرزندشيوة دعاي پدر .2

 . شيوة دعا براي رفع گرفتاري و سختي .3

 . شيوة دعا براي توبه از گناهان و اظهار شرمندگي در برابر خداوند .4

 . شيوة دعاي پهلوانان در حق فرمان روايان  .5

 . شيوة دعاي فرمان روايان در حق پهلوانان .6

 . شيوة دعاي خير در حق حيوانات .7

 . شيوة دعاي همتايان در حق يكديگر .8

 . شيوة دعا هنگام دريافت مژده و مژدگاني .9

 . شيوة دعايِ خيرِ بالا دست در حقِ زيردست .10

 . شيوة دعاي خيرِ زير دست در حقِ بالا دست .11

 .شيوة دعايِ منفي به صورت نفرين در حق يكديگر .12

 . شيوة دعا براي حفظ مقام و منزلت .13

 . شيوة دعاهاي خالص كه مستجاب مي شود .14

 . به صورت گريه و زاري در برابر حقبيان حالات دعا كننده  .15

 . بهترين موقعيت دعا تنها بودن است .16
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 .دعا كننده بايد با طهارت كامل و لباس سفيد در پيشگاه حق حاضر شود .17

 . اكثر دعاهاي شاهنامه از زبان ايرانيان است .18

 . دعاهايي كه از زبانِ غيرِ ايراني در شاهنامه ديده مي شود، بسيار اندك است .19

  ه متن مقال
 با توجه به مسائلي كه در ارتباط با حيطة پژوهشي آورده شد، مقاله را با مقدمات

  . دعا شروع مي كنيم
پر واضح است هر گاه فردي اراده نمايد كه در برابر شخصيتي مافوق قرار گيرد و 
مشكلاتش را مطرح كند و از او بخواهد ياريگرش باشد، ظاهر خود را مرتب مي كند و 

در مورد دعا برابر . چگونه بايستد يا بنشيند كه احترام فرد مقابل حفظ شودمي انديشد 
پروردگارِ عالم نيز فردوسي مقدماتي را بيان مي دارد كه اولين آنها نظافت جسمي است، 
پادشاهان و فرمان روايان و پهلوانانِ شاهنامه براي درخواست نياز از معبود وظيفه خود 

  :  نظافت كامل در برابر حق بايستند، پسمي دانند كه با وضع مرتب و
  :  نظافت كامل پيش از دعا سفارش شده است-1
 پيروز 3 بر پيران و يسه2 داريم، وقتي كه گودرز1 در داستان دوازده رخ-1 -1

 مي فرستد و مژدة پيروزي 5 را مي كشد، سفيري به دربار كيخسرو4شود و هومان مي
  : ي به دعا مي نشيندمي دهد، كيخسرو پس از دريافت پيروز

 ســروتن بشــستبــه شــبگير خــسرو 
 نوجامــــة بنـدگــــي بــه پوشيـــد  

  

ــد نخــست     ــان داور آم ــيش جه ــه پ ب
ـــدگي    ــه بارن ــري ب ــو اب ــده چ دو دي

)977 -8، ابيات141/ ،5شاهنامه، (  
 مادر 7 به پادشاهي مي رسد و فرانك6 در جاي ديگر داريم كه چون فريدون2-1

  : مي گردد، دست به دعا بر مي داردفريدون از اين مسأله آگاه 
 ســروتن نشــستنيــايش كنــان شــد، 

 نهـاد آن سـرش پـست بـر خـاك بـر           
ــار    ــر كردگ ــد ب ــرين خوان ــي آف  هم

به پيــش جهانــداور آمـد نخــسـت          
 بـر  8همي خوانـد نفـرين بـه ضـحاك        

ــار  ــردش روزگـ ــادمان گـ ــر آن شـ بـ
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 وزان پـس كـسي را كـه بـودش نيـاز          
  

همـي داشـــت روز بــد خويـــش راز  
)20 تا 17 ، ابيات8/ ، 1مان،  ه(  

  : مسأله تطهير پيش از دعا در بسياري از جاهاي شاهنامه به چشم مي خورد
 خود پس از پيروزي بر اژدها و كشتن او، دست 10 در هفت خان9 مثلاً رستم3-1

  : به دعا بر مي دارد
ــد   ــدر آم ــه آب ان  ســروتن بشــستب

  
جهــان جــز بــه روز جهانبــان نجــست  

)391 يت، ب97 /، 2همان، (  

 جشني ترتيب مي دهد، و در هشتمين روز 11 كيخسرو با ديدن رستم و زال4-1
  : جشن آمادة دعا و نيايش مي شود

 سرو تن بشست) روز(، هشتم )كيخسرو(جهاندار 
  

ــســت          ـــش بجـ بياســـود و جــــاي نيايـ
)105 يت، ب4 /، 4همان، (  

 دست به نيايش و دعا بر مي دارد  نيز12 رستم هنگام پيروزي بر خاقان چين-5-1
  : و پيش از دعا خود را تطهير مي كند

ــد،  ــتن بيامـ ــستتهمـ ــروتن بشـ  سـ
ــايش گرفـــت  ــشتن نيـ ــروز گـ  ز پيـ

  

ــست      ــد نخ ــداور آم ــيش جهان ــه پ ب
جهـــان آفـــرين را ســـتايش گرفـــت

)1022 - 1021، ابيات 278/ ، 4همان، (  

  : ه دعا بر مي دارد با بدني پاك، دست ب13 و كيخسرو براي يافتن افراسياب-6-1
 سـرو تـن بشـست     جهاندار يك شب    

  
14بشـد دور با دفتــر زنـــدو اُســـت      

)2105 يت، ب359 /، 5همان، (  

باز هم كيخسرو پس از به دست آوردن پيروزي هاي بي شمار، دست به دعا بر 
  : مي دارد

ـــان   ـــاه كيــ ــسـت آن درِ بارگــ  ببـ
 ســـروتن بشـــستز بهـــرِ پرســـتش 

  

 گــشاده زبــان خــــروشان بيــــامد   
ــست   ــزدان بج ــرد راه ي ــمعِ خ ــه ش ب

)5 - 2454، ابيات381/ ، 5همان، (  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Ĭ Ô̡ ·̌ Ôȣ  Ľɧ ÿ ÖıÙ ŭ  ÖĲʚ  ×źóðĿ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

52 

و اين همان چيزي است كه پيش از دعا در اسلام سفارش شده كه دعا كننده غسل 
كند يا وضو بگيرد و سپس دست به دعا بردارد، و اين دليل بر ارادت قلبي فردوسي 

مي بينيم در گسترة ادبيات، شعرا و نسبت به ساحت مقدس ربوبي است، اين است كه 
نويسندگان جاي جايِ سخنانشان به دعا توجه داشته اند ولي كمتر به مسأله طهارت 
پيش ازدعا اشارت دارند، اما فردوسي در لابلاي ابيات نغز خود ضمن اظهار نياز به 

 اين نشيند و نياز خود را مي طلبد،  بارگاه يزدان بي نياز با وجودي مطهر به دعا مي
است كه مي توانيم ادعا كنيم كه دعاهاي شاهنامه در گنجينه هاي دعايي جزو دعاهاي 

  .سره است، و دعاي ظاهري و ريايي نيست
 علاوه بر طهارت بدن و پوشيدن لباس نو و سفيد، جايگاه مقدس و خلوت -7-1

ي نيز يكي ديگر از مقدمات براي دعا بوده است، چنانكه كيخسرو پس از پيروزي ها
 مي رسد، پس از انجام ديدار و گفتگوهاي مقدماتي 15خود، چون به حضور كيكاوس

  : روند هر دو لباس سپيد به تن مي كنند و براي دعا و ثناي حق به آتشكده مي
 پـر از بيمِ دل يـك بـه يـك پـر اميـد             
 چــو آتـــش بديدنــــد گريــان شــدند
ــاه   ــان دو ش ــه زار و گري ــدان جايگ  ب

 واندنــد جهــان آفريـــن را همـي خ      
 چو خـسرو بـه آب مـژه رخ بشـست          
 به يك هفتــه بـر پـيش يـزدان بدنـد          
 كه آتــش بــدان گــاه محـراب بـود          
ــشـــه گـــــردد دراز   اگــر چنــد اندي

  

ـــد    ـــه هــاي سپي ـــا جام بــرفتنــــد ب
چــو بــر آتـــش تيـــز بريـــان شدنـــد
ــواه  ـــاد خ ـــا درد و فريـ ـــودند بـ ببـ
بـــــدان مؤبــــدان گوهـــر افــشاندند

فـشــاند دينـــار برزنــد و اُسـت        بر ا 
ـــد  ـــان بدن ـــĤتش پرستـ ـــدار كـ مپنـ
ــود   ـــر آب ب ـــده پ ـــده را ديـ پرستنـ
هــم از پـــاك يــزدان نــه اي بــي نيــاز

)2207 -2200، ابيات 365/ ، 5همان، (  

با توجه به دعاي فوق، مي توان به نوع دعا و روش آن در حالات ويژه پي برد، 
شده،  در چه دوره اي بوده، و مكان دعا چگونه انتخاب مياين كه هر يك از اين دعاها 

 رفتن به آتشكده براي -1: و وضعيت فرهنگي و مذهبي ايران چگونه بوده است، مثلاً 
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 كساني كه براي دعا به آتشكده مي رفتند، يزدان -3 آتش مظهر پاكي بوده است -2دعا 
  . پرست بودند، نه آتش پرست

  : ب، بهترين لباس سفيد، تنها و در جاي خلوت براي دعا بهترين زمان ش-2
 هنگامي كه زال براي نجات كيكاوس، رستم را به مازندران مي فرستد به 1-2

  : دعاي شبانه مي نشيند
ــر كــشد روز چــاك  ــا ب ــره ت  شــب تي
 مگــــر بــــاز بينــــم بــر و يـــالِ تــو

  

ـــاك     ــزدان ب ــيش ي ـــم پ ـــش كن نيايـ
همـــان پهلــوي چنــگ و كوپـــالِ تــو

)6 - 255، ابيات 89/ ، 2 همان،(  

  :  كيخسرو شبانه به نيايش مي نشيند2-2
ــاب  ـــا بـركــشيد آفت  شـــب تيــــره ت
ـــن   ــر زميــ ـــاليد رخ ب ــراوان بمــ  ف

  

ــر آب    ــده پ ــود، دي خروشــان همــي ب
همـــي خوانــد بر كردگـــار آفـرين      

)116- 107 ، ابيات14/ ، 4 همان، (  

  :  گويد مي16 همچنين كيخسرو پس از شكست طوس-3-2
ــرينِ طــوس  ــه نف ــا ب ــان كــرد گوي  زب

  
ــاه بانــك خـــروس    ــا گ ــره ت شــب تي

)1217 يت، ب87 /، 4همان، (  

كه وقت دعا را در شب تثبيت مي كند، در گسترة ادبيات عرفاني نيز بهترين زمان 
  . براي دعا و راز و نياز شب هاي تار و در محيطي خلوت دور از اغيار سفارش مي شود

  : ز داريم ني2106در بيت 
ــرين  ــه پــيش جهــان آف  همــه شــب ب

  
ـــن     ـــان و سرزميــ ــي بودگريــ همـ

)2106 يت، ب359 /، 5همان، (  

  :  هم مشعر به همين موضوع است2456بيت 
ــيد  ــپيد بپوشـ ــو سـ ــة نـ  پـــس جامـ

  

نيـــايش كنـــان رفـــت دل پـــر اميـــد  
 

  . پس پوشيدن لباس سفيد و نو از مقدمات دعا به شمار مي رفته است
 از فراهم شدن مقدمات دعا كه تطهير و پوشيدن لباس سفيد و نو و  دعا كننده پس

گزيدن جاي خلوت بوده، دست به دعا بر مي دارد و خواسته هاي خود را از معبودش 
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شود در شاهنامه  مي طلبد، نوع خواسته و فردي كه دعا مي كند، يادر حقش دعا مي
  : متفاوت است كه به نمونه اي از آن ها اشاره مي گردد

 بنده كاري را انجام داده كه به نظر خطا است، لازم است، دست به دعا بردارد -3
  . و از خطاي خود اظهار ندامت كند كه خداوند نيز دعا را اجابت خواهد كرد

  :  در حضور وي چنين مي گويد18 داريم كه سام17 در داستان منوچهر-1-3
 كه در برابر وجود باري اي بودهاگر زال به من برگردانده شده، دعاي خالصانه

  : تعالي داشته ام
ـــه راز  ـــم بـ ــا داور راســـت گفتـ  ابـ
ــو    ــان ت ــاي بره ــر ج ــه ه ـــده ب  رسي
ــاه  ــر گن ــا تنــي پ ـــده ام ب  يكـــــي بن
ـــس  ــست، ب ــه بخــشايش ت ـــدم ب  امي
ـــرورده را   ــرغ پــ ـــدة م ــن بن ــو اي  ت
ـــر  ــه جــاي حري ــر بپوشــد ب  همــي پ
ــســوز  ــم م ــد مهــري مــن روان ــه ب  ب

  گفتـه شـد    به فرمانِ يـزدان چـو ايـن       
  

ـــاز    ــي نيـــ ـــدة بـ ــه اي آفريننـــ كـ
ــو  ــه فرمــان ت نگـــــردد فلــك جــز ب
ــاه   ــيد و م ــد خورش ــيش خداون ــه پ ب
ـــرس    ــستم دست ــر ني ــزي دگ ــه چي ب
بــــه خــــواري و زاري بــــرآورده را
ـــر   ــستانِ شي ــامِ پ ــت هنگ ــزد گوش م
بــه مــن بــاز بخــش و دلــم برفــــروز
نيايش همــان گـه پذيرفتـــه شــــد        

)149/ ، 1همان، (  

كند  با تمام وجود به او توجه مي. گاه كه بنده خود را مقهور و نيازمند حق بيندآن 
و ياري مي خواهد، چون دعا با خلوص نيت است، بي شك خواسته اش اجابت مي 
شود، دور نيست كه عبارت دعايي منقول از زبان سام اشاره به مفاهيم آيات قرآني 

  20» ولم اكن بدعائك شقياً«: داريم...  و 19باشد، چنانكه در قرآن مجيد از زبان زكريا
  ) 5آيه، 19مريم، س (                                                                   

فردي كه تعلق و وابستگي خود را از آنچه غير خداست گسسته و تنها به خدا 
اش برآورده مي پيوسته و نياز هاي خود را از او خواسته، دعايش استجابت، و خواسته

  . شود
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 در داستانِ كيكاووس نيز اين مسأله مورد توجه قرار گرفته است، كاووس -2-3
شاه به سبب ارتكاب خطاهاي پي در پي و اشتباه هاي گوناگون، احساس مي كند 
پادشاهي او در خطر است، بنابراين با دعا به درگاه ايزد، از كارهايِ ناپسند خود پوزش 

  : مي خواهد
 ل روز بــر پــيشِ يــزدان بــه پــايچهــ

 همـــي ريخـــت از ديـــدگان آب زرد
ــت  ـــرون نرف ــاخ بيـ ــرم از در ك  ز ش
 همــي ريخــت از ديــده پــالوده خــون
ــسـت   ــرد پ ــنش ك ــران م ــرمِ دلي  ز ش
ــج   ــد و رن ــد و درد بگزي ــشيمان ش  پ
 همـــي رخ بمـــاليد بـر تيـره خـاك     
 چو بگذشت يك چنـد گريـان چنـين        

  

ــاي     ـــت ج ــاك و بپرداخـ ــود خ بپيم
ـــرد همــي  ـــاد ك ــرين يـ ــان آف از جه

ــر بكـــفت  همــي پوســت گفتــي بروب
ـــون   ــرزشِ رهنم ــت آم ــي خواس هم
ــســت  ـــار دادن ببـ ـــرام و درِ بــ خـ
نهــاده ببخــشـيد بــسيـــار گنــــج   
نيايــــش كنــــان پــيشِ يـــزدان پــاك
ـــن  ــان آفريـ ــر وي جهـ ــشود بـ ببخـ

)448 - 441 ابيات 155-6/ ، 2همان، (  

كيكاووس را مي بخشد و او مجدداً فرّة ايزدي را كه در اثر دعا و زاري، خداوند 
  .باز مي يابد

مي دانيم كه در شاهنامه يكي از مسائل بسيار مهم خونخواهي است، بيشتر نكته ـ 
گناه به دست  جنگ هاي طولاني و مهيب شاهنامه براي انتقام خون عزيزي است كه بي

يازيدن به جنگ و دشمن كشته شده، پادشاهان بزرگ مانند كيخسرو براي دست 
خونخواهي، در آغاز دست به دعا بر مي داشتند كه خداوند آنان را در جنگ پيروز 

  . گرداند
 در ارتباط با دعايي كه فرد خود را گناهكار مي داند و دست به دعا بر مي -3-3

دارد تا خداوند توبه اش را بپذيرد و گناهش را ببخشد داستان زال است، چون سام 
ن زال را با موي سپيد نشانة گناهان خود مي داند و اينكه شايد در برابر علت زاده شد

مبدأ و نقطة آغازِ وجود خود بي ادبي و بي احترامي كرده و زال سپيد موي نتيجة آن بي 
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احترامي است، سام سر به سوي آسمان و دست به دعا مي دارد كه خداوند گناهانش را 
  : عفو كند

ــرآورد ر  ــر ب ــمان س ــويِ آس  اســتس
ـــي    ــژي و كاستـ ــر از ك ــه اي برت  ك
ـــرده ام  ــران كـ ـــي گ ــن گناه ــر م  اگ
ــان  ــارِ جه ـــوزش مگـــر كردگ ــه پـ  ب
ــرم  ــانم ز ش ــره ج ــي تي ـــد هم  بپيچـ

  

ــاد خواســــت   ــاه فريـ ز دادآور آن گـ
ـــي   ــو خواست ــه ت ــد ك ــي زان فزاي به
ـــرمن آورده ام  ـــشِ اهــ ــر كيــ و گـ
ــدر نهـــان  ــر ببخــشــايد ان ــه مــن ب ب

ــون    ــم خ ــي در دل ــد هم ــرمبجوش گ
)139/ ، 1همان، (  

و علت پذيرش دعاي سام، اظهار شرمندگي در مقابل معبود است، و اين پوزش از 
گناه كه با باورمندي و دل پاك است مورد پذيرش قرار مي گيرد، چون خداوند خود 

   ) 60غافر، آيه (21قالَ ربكُم اُدعوني أَستجَِب لكَُم: مي فرمايد
 قرآن كريم، بسيار است، چون فردوسي نيز تابع قرآن كه اين نوع استجابت دعا در

  . است دعاي خالص را براي اجابت سفارش مي كند
 برخي از دعاها مربوط به زماني است كه فرد با دشواري مواجه شده و براي -4

رفع مشكل دست به سوي پروردگاردراز مي كند و از او ياري مي طلبد و چون از بدوِ 
ي هايي داشته، لذا اين نوع دعاها جنبة عام دارد، و همة زمان ها آفرينش، انسان دشوار

و مكان ها را در بر مي گيرد، تنها مسأله آن است كه نوع دشواري چيست؟ و دعا كننده 
كيست؟ چون مي توان گفت دعا و انسان با هم در آميخته اند و از هم جدا شدني 

  : نيستند، براي نمونه
يم، وقتي كه در جنگ طوس با افراسياب، نيروي  در داستان كيخسرو دار-1-4

جادوگر موجب دگرگوني هوا مي شود و در اثر ريزش برف و باران و سر ماي شديد، 
سربازان ايراني از جنگ درمانده مي گردند، بزرگان سپاه و طوس دست به سويِ آسمان 

  : دراز مي كنند و از خدا مي خواهند مشكلِ برف و سرما را بر طرف كند
 پهـدار و گـردنكشــان آن زمـان    س

 كه اي برتر از دانش و هوش وراي       
گرفتنـد زاري ســويِ آسمــــــان      

كه در جاي و برجاي و نه زيرِ جاي
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 همـه بنــدة پـر گـنـــاه تـوايـــم      
 ز افســـون و از جــادويي برتري     
 تو باشــي به بيچارگـــي دسـتگير      
 از اين برف و سرما تـو فريـادرس        

  

ارگــي دادخــواه توايـــم  به بيچـ ـ
جــهانــــدار و بــرداوران داوري   
توانــاتر از آتــش و زمهــريــــر     
نداريــم فريــادرس جز تــو كس    

)365 - 360، ابيات 138 / 4همان، (  

از اين دعا مي توان وضعيت فرهنگي و اجتماعي زمان كيخسرو را دريافت كه در 
دوگري رواج كامل داشته و جادوگران كارهاي كشورهاي مجاور  ايران جادو و جا

خارق العاده انجام مي داده اند، با دعا و زاري به درگاه حق، محل جادوگر آشكار مي 
  : شود، و يكي از پهلوانان، جادوگر را اسير مي كند و هوا به حالت عادي بر مي گردد

 ز رويِ هــوا ابرِ تيـــره بـبـــــرد     
 يش بود هوا گشت زان سان كه از پ      

  

 گُـرد 22فــرود آمــد از كـوه رهـامِ      
فروزنـده خورشيــد را رخ نمــود    

ــان، ( ــات 139 / 4همـ  و 373، ابيـ
375(  

كاملاً مشخص است، چون كسي درمانده شود و با خلوصِ نيت خدا را بخواند، 
: پروردگارِ عالم، دعاي او را اجابت مي كند، چون خود در قرآن مجيد مي فرمايد

كه اين ) 17، ج 21، س 84الانبياء، آ  (23جبنالَه فكَشَفنا ما بِه من ضَرٍ و آتيناه اَهلهَفَاستَ«
 ناميد كه در قرآن 24نوع دعا را با توجه به سبك ادبي شاهنامه مي توان دعاي تَضرعّ

  ).3آيه مريم،  (25اذ نادي ربه نداء خفيا: مجيد نوعي از آن را داريم
ورمند به حق و قدرت اوست، به اين نكته توجه دارد كه  فردوسي كه فردي با-5

روي آوردن به خدا و دعا و استمداد و ياري جستن از رحمت او ارزش و اعتبار ويژه 
اي دارد، اين است كه در لابلاي داستان هاي خود دعا كنندگان را گونه اي به تصوير 

بسا كه حالت شوق و مي كشد كه گويي از خود گسسته و به حق پيوسته اند، و چه 
رغبتي در دعا كننده به وجود مي آيد، كه بهترين حالات خود را در دعا و تضّرع و 
مناجات در برابر بارگاه الهي مي يابد، و هر چه را دارد و هر مقامي را كه حاصل كرده 
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مثلاً وقتي . وابسته به لطف و عنايت حق مي داند و خود را فقير و خدا را مستغني
برافراسياب پيروز مي شود و افراسياب تاب نبرد ندارد و فرار مي كند، كيخسرو 

  : كيخسرو پيروزمندانه دست به دعا و نيايش بر مي دارد
 چو بـشنيد  خـسرو دوان شـد بـه خـاك            
 همـي گفــت كــاي روشــــنِ كردگــار 
ـــم وزور  ـــرا فرّوديهيـ ـــو دادي مـ  ت
ـــن   ـــاره را دور ك ـــي ستمكـ  ز گيتـ

  

ـــز    ــيشِ ي ــان پ ــايش كن ـــاكني دانِ پــ
جهانــــدار و بيــــدار و پـروردگــــار
تـو كــردي دل و چـشمِ بــدخواه كــور  
ز بيمــش همــه سـاله رنجــور كـن         

)838 - 835، ابيات 285 / 5همان، (  

ادامة داستان چون كيخسرو احساس مي كند كه ممكن است در جنگ با افراسياب 
  : مجدداً به مشكل برخورد، با خداي خود خلوت مي كند

 و كيخـسرو آن پـيچشِ جنـگ ديـد         چ
 بيامــد بـه يـك ســـوز پـشت سـياه          
ــا  ـــشِ پارس ـــر از دانـ ــه اي بــرتـ  ك
ـــه  ـــم يافـتـ ــن ستـ ــستــم م ــر ني  اگ
 نخــواهم كــه پيــروز باشــم بــه جنــگ
 بگفــت ايــن و بــر خــاك ماليــد روي

  

جهـان بــر دل خويـشتن تنـگ ديــد           
به پيــش خداونـــد شـــد دادخـواه       

ــسي پ  ــر ك ــر ه ــدار و ب ـــاهجهان ادشـ
ـــه    ــوره درون تافتـ ــه ك ــن ب ــو آه چ
نه بـر دادگـر بـر كـنم جــاي تنـــگ            
ـــالة زار او   ـــد از ن ـــر شـ ـــان پ جهـ
 

كه پروردگار عالَم بلافاصله دعاي كيخسرو را اجابت مي نمايد و بادي سخت 
  : وزيدن مي گيرد و دشمن را زمين گير مي كند و با شكست مواجه مي شود

  ــاد ــد يكــي ب ــر آم  ســختهمانگــه ب
ـــگاه   ــت از رزم ــاك برداش ــي خ  هم
ــافتي  ــر ت  كــسي كــو ســر از جنــگ ب
 بــر يــدي بــه خنجــر ســرش را ز تــن

  

كــه بشكــست شــاداب شــاخِ درخــت  
ــوران  ــاه ت ــر رخِ ش ــزد ب ـــاه26ب 27 سپـ

چـــو افراســـياب آگهـــي يافتـــــــي
جز از خـاك و ريگـش نبـودي كفـن          

)985 - 976، ابيات 293 / 5همان، (  

ندي او به نيروي الهي سرچشمه گرفته استجابت پس چون دعاي كيخسرو از باورم
  : آن حتمي است چنانكه خداوند فرمايد
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  28»فاستجبنا له و نجيناه من الغم و كذلك ننجي المؤمنين«
   ) 88آيه الانبياء، (                                                                  

ر حق حيوانات است، بدين صورت كه  يكي از انواع دعاهاي شاهنامه، دعاي د-6
حيواني به نحوي فايده اي نصيب كسي كرده، در حق چنين حيواني قهرمانان داستان 
هاي شاهنامه دعا مي كنند، مثلاً رستم در هفتخوان خود از بي آبي مشرف به هلاكت 
است، ميشي او را به سرچشمة آبي رهنمون مي شود و رستم دست به سوي آسمان و 

  : وان را چنين دعا مي كنداين حي
 تهمـــتن ســـوي آســـمان كـــرد روي
 هر آن كس كه از دادگـر يـك خـداي          

  :تا آن جا كه مي گويد
ــرم  ــر آن غُ ــد 29ب ــرد چن ــرين ك   برآف

ــاد    ــبز ب ــو س ــت ت ــر درو دش ــا ب  گي
ــر و كمــان   ــه تي ــازد ب ــرا هــر كــه ي  ت
ــتن     ــوِ پيل ــو گ ــد از ت ــده ش ــه زن  ك

  

ــتگوي     ــاي داورِ راس ــت ك ــين گف چن
رد را بـه جـــاي     بپيچد نيـــا رد خــ ـ    

 
ــد   ــادت گزن ــردان مب ــرخ گ ــه از چ ك
ــاد   ــز دل يوزشـ ــو هرگـ ــاد از تـ مبـ
ــان    ــره گم ــا دو تي ــان ب ــسته كم شك
و گرنــه بــر انديــشه بــود از كفــن    

)332 - 325، ابيات 94 - 93 / 2همان، (  

 ـ با توجه به اين نوع دعاها در عرصه ادبيات مي توان دريافت چه گرايش 1نكته 
 حاكم بوده، و هر كس دريافتش از جوهره دعا چه بوده است، هايي در زمان دعاكننده

آيا دعا براي رفع نيازهاي جامعه است يا نياز شخصي يا نياز آشنايان و اطرافيان، با اين 
توصيف به آنجا مي رسيم كه هر يك از شخصيت هاي مطرح شده در ادبيات دعايي به 

 چه شباهت ها يا تفاوت هايي با هم چه نوع دعاهايي تمايل پيدا كرده اند، و اين دعاها
  . دارند و چه ارتباطي بين آن ها وجود دارد

 از متن دعا مي توان دريافت كه فردوسي در بيان دعا به كل مجموعة -2نكته 
هستي و جهان مي انديشيده، بنابراين دعاهاي شاهنامه در حكم گنجينه اي ارزشمند 

ر گرفته است، پس بايد با خرد كه معيار است كه بعد از هزار سال در اختيار ما قرا
  .داوري است، دربارة دعاهاي منقول در شاهنامه داوري كنيم
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 ـ بايد يادآور شويم كه شيوه هاي گونه گون دعا در شاهنامه لطافت خاصي 3نكته 
  .به بحث دعا داده است

، چون بيژن گرفتار افراسياب مي شود و در چاهي 30 در داستان بيژن و منيژه-7
 را فرا مي گيرد و كيخسرو به او وعده مي دهد 31نداني مي گردد، ناراحتي سراپاي گيوز

 بيژن را پيدا كند، لذا كيخسرو به گيو چنين مي 32)جهان نما(كه به وسيله جام گيتي نما 
  : گويد

ــا   ــان م ــاك فرم ــه هــر ســو شــود پ  ب
ــا     ــي نم ــامِ گيت ــن آن ج ــواهم م  بخ
ــد را    ــشور بدوانـ ــت كـ ــا هفـ  كجـ

 اكـــانِ خـــويشكـــنم آفـــرين بـــر ني
ــت    ــژن اس ــا بي ــر كج ــرا ه ــويم ت  بگ
 چو بـشنيد گيـو ايـن سـخن شادشـد          
ــرين   ــاه كردآفـ ــر شـ ــد و بـ  بخنديـ

ــد   ــپهر بلنـ ــاد اسـ ــو بـ ــام تـ ــه كـ  بـ

ــرين   ــاد آف ــو ب ــر ت  ز نيكــي دهــش ب
  

ــا    ــزدان مـ ــود يـ ــه فرمـ ــتش كـ پرسـ
ــا     ــه پ ــم ب ــزدان بباش ــيش ي ــوم پ ش
ببينـــيم بـــر و بـــوم هـــر كـــشور را 
گزيــده جهانــدار و پاكــانِ خــويش   

ندرون اين مـرا روشـن اسـت       به جام ا  
ز تيمــــــارِ فرزنــــــد آزاد شــــــد
ــين     ــان و زم ــادا زم ــو مب ــي ت ــه ب ك
بــه جــان تــو هرگــز مبــادا گزنــد     
ــين     ــلاه و نگ ــرازد ك ــو ف ــر ت ــه ب ك

)584 - 576، ابيات 42 / 5همان، (  

 در شاهنامه چون عنايتي از جانب خداوند نصيب كسي شود، به خاك -1-7
  : افتد و خدا را بازاري مي خواند مي

ــاك 33ســياوش ــدار پ ــيش جهان ــه پ   ب
ــت   ــش برس ــوه آت ــف آن ك ــه از ت  ك

  

بيامـــد بماليـــد رخ را بـــه خـــاك     
ــست   ــشت پ ــمنان گ ــة دش ــه كام هم

)323 - 322، ابيات 37 / 3همان، (  

رود   را داريم كه چون به سراي گوهر فروش مي34در همين مورد دعاي بهرام گور
كند كه در دورة حكومتش هميشه و او را در ناز و نعمت مي بيند در حق خود دعا مي 

  : مردم در رفاه و آسايش باشند كه اين خود موجب جاودانگي نام پادشاه مي شود
 چنين گفت كاي دادگـر يـك خـداي        
ــن  ــينِ مــ ــز از داد آيــ ــادا جــ  مبــ

ــده را      ــويي بن ــوبي ت ــه خ ــايب رهنم
ــن    ــنِ م ــشي دي ــردن ك ــاد آز و گ مب
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ــاد  ــن دادبـ ــردار مـ ــارو كـ ــه كـ  همـ
ــن   ــش و داد م ــود دان ــزون ش ــر اف  گ
 همه زير داسـتان چـو گـوهر فـروش         

  

ــاد     ــاد ب ــا ش ــه م ــتان ب ــر داس دل زي
ــاد مــن  ــود ي پــس از مــرگ روشــن ب
ــة چنـــگ و نـــوش  ــا نالـ ــد بـ بماننـ

)795 - 791، ابيات 350 / 7 همان، (  

 نوعي از دعاهاي موجود در شاهنامه، تنهايي گزيدن و از درگاه حق آمرزش -2-7
 همان گونه كه كيخسرو در اواخر عمر خطاها و اشتباهات گذشته را خواستن است

  : خويش در برابر خدا چنين دست به دعا بر مي دارد
ــان  ــاه كيــ ــست آن درِ بارگــ  ببــ
 ز بهر پرسـتش سـرو تـن بشـست         
ــپيد     ــو س ــة ن ــس جام ــيد پ  بپوش
ــاز    ــاي نم ــه ج ــان ب ــد خرام  بيام
 همي گفت كاي برتر از جـانِ پـاك        
ــرا  ــدي خــرد ده م ــين و چن ــرا ب  م
ــنم   ــايش كـ ــم نيـ ــا بباشـ ــرا تـ  تـ
ــاه مــــرا    ــامرز رفتــــه گنــ  بيــ
ــار  ــد روزگـ ــانم بـ  بگـــردان ز جـ

 35بدان تا چو كاوس و ضحاك و جم         
ــتي   ــد درِ راس ــن بپوش ــر م ــو ب  چ
 بگـــردان زمـــن ديـــو را دســـتگاه
 نگه دار بـر مـن همـين راه و سـان           
 شب و روز يك هفته بر پـاي بـود         
 سـر هفتـه را گــشت خـسرو نــوان   
 به هـشتم ز جـاي پرسـتش برفـت         

  

ميـــانخروشـــان بيامـــد گـــشاده   
بـه شـمعِ خــرد راه يـزدان بجــست   
ــد   ــر امي ــت دل پ ــان رف ــايش كن ني
همـــي گفـــت بـــا داور پـــاك راز
ــاك    ــره خ ــش از تي ــدة آت ــر آرن ب
ــرا   ــد ده م ــك و ب ــشة ني ــم اندي ه
ــنم   ــزايش ك ــا ف ــويي ه ــدين نيك ب
ــرا   ــتگاه مـ ــش دسـ ــژي بكـ ز كـ
ــار    ــو آموزگـ ــارة ديـ ــان چـ همـ
ــتم  ــم سـ ــر روانـ ــوا بـ ــرد هـ نگيـ
ــتي    ــژي و كاس ــود ك ــرو ش ــه ني ب

ــا  ــدان تـ ــاه بـ ــم تبـ ــدارد روانـ نـ
ــان رســان  ــدان جــاي نيك ــم ب روان
تن آنجا و جـانش دگـر جـاي بـود        
بــه جــاي پرســتش نمانــدش تــوان
ــت   ــد تف ــاهي خرامي ــرِ تخــت ش ب

)2468 -  2453، ابيات 382 - 381 / 5همان، (  

  : از دعاي فوق چند نكته مي توان استنباط كرد
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  .  طهارت كامل براي آمادگي دعا-1-2-7
  . جامه هاي نو هنگام دعا پوشيدن -2-2-7
  .  با طمأنينه به جايگاه عبادت و دعا رفتن-3-2-7
 طلب عفو و بخشش كردن نسبت به گناهاني كه ممكن است مرتكب -4-2-7

  . شده و از آن بي خبر باشد
  .  طلب دنياي ديگر در جاي گاه نيكان-5-2-7
  .  مدت دعا كه يك هفته به طول مي انجاميده است-6-2-7
  .  وجود محل مخصوص عبادت و دعا در كاخ شاهان -7-2-7
  . مطابقت با دعاهاي منقوله توسط بزرگان شرع مقدس اسلام– 8-2-7

نكته ـ همان گونه كه طبق نظر رهروان ديني براي انجام دعا مقدماتي وجود دارد و 
ها توجه مبرم شده است، مانند طاهر و شيوه هايي نيز هست، در شاهنامه به اين شيوه

  . پاكيزه بودن هنگام دعا و دعا از روي اخلاص و بسياري از اين نوع
  :  نوعي از دعاهاي شاهنامه كه نسبت به بقيه امتياز ويژه دارد-8

دعاهايي است كه موجب قوت قلب دعا كننده مي شود، و بلافاصله اقدام به 
  . خواسته هاي خود مي كند و در كار پيروز مي شود

هنامه فردوسي به انسان مي فهماند كه حقيقت دعا عشق پس در واقع دعاهاي شا
است، عشق به آفريننده و زيبايي، عشق منزه از آلودگي هاي ماده و عشق به وجود 
مجرد، اگر ما دربارة فردوسي و دعا صحبت مي كنيم اين است كه دعا بازگو كنندة 

و نزاهت دل داشته هاي گويندة آن است، و اگر انديشة گوينده سرچشمه از پاكي انديشه
  . باشد مستجاب مي گردد

 وقتي كه سپاهيان گرفتار باد و برف 36مثلاً در داستان هفت خوانِ اسفنديار
 دست به دعا 38 برادر اسفنديار37شوند و همه از زندگي قطع اميد مي كنند، پشوتن مي

ستجاب بر مي دارد و از خدا مي خواهد كه بلا را از سپاهيان بگرداند، بلافاصله دعا م
  : مي شود و باد و برف و باران پايان مي پذيرد و رفع بلا مي شود
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 پـــشوتن بيامـــد بـــه پـــيش خـــداي
ــتند  ــدازه بگذاشـــ ــايش ز انـــ  نيـــ
ــي بــاد خــوش     ــه بيامــد يك  همانگ

  

كــه او بــود بــر نيكــويي رهنمــاي      
ــتند  ــت برداشـ ــان دسـ ــه در زمـ همـ
ــش    ــشت ك ــوا گ ــرو روي ه ــرد اب بب

)364- 362، ابيات187 / 6همان، (  

ـ از دعاي فوق مي توان دريافت كه نوع دعا در شاهنامه وسيله ارتباط بنده 1نكته 
با عالم لاهوت و ماوراء طبيعت است و به فرهنگ ارتباطات انساني در هر دوره و 

  . عصري وابسته است
 ـ ارتباط بنده با ماوراء الطبيعه در شاهنامه نسبي است و هر كدام از دعاها 2نكته 

  .  با ماوراء الطبيعه داردفرهنگ ارتباطي خاص
 اگر دقت شود از روي دعاهاي شاهنامه مي توان عصر يا دوران دعا كننده را -1-8

دريافت كه با چه شيوه اي به مقام فوق طبيعت ارتباط برقرار مي كند، مثلا وقتي پادشاه 
در جنگ با مشكلي مواجه مي شود و تصور مي كند كه ممكن است شكست بخورد، 

  : شود  دست به دعا بر مي دارد و خواهان پيروزي ميبلافاصله 
 وزان جايگــــه شــــهريار زمــــين  
ــاز    ــاي نم ــه ج ــا ب ــشد ت ــشكر ب  ز ل
ــين  ــر خــاك، چــون مارپيچــان ز ك اَب 
 همــي گفــت كــام و بلنــدي ز تــست
 اگـــر داد بينـــي همـــي راي مـــن   
 نگــون كــن ســر جــادوان را ز تخــت

  

ــرين     ــان آفـ ــيش جهـ ــه پـ ــد بـ بيامـ
ابــــا كردگــــار جهــــان گفــــت راز

 خوانــد بــر كردگــار آفــرين   همــي
ــست   ــدي ز ت ــختيي يارمن ــر س ــه ه ب
ــن    ــاي م ــه پ ــن جايگ ــردان از اي مگ
مــرا دار شــادان دل و نيــك بخــت   
 

و پس از فراغت از دعا، چون مي داند دعايش اجابت مي گردد بلافاصله لباس 
  : رزم مي پوشد و اقدام به كار مي كند
 چو برداشـت از پـيشِ يـزدان سـرش         

  
ــيد رو    ــن بپوش ــه جوش ــرش ب ــن ب ش

)1300 - 1295، ابيات 313 - 312 / 5همان،  (  
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پس در اين دعا ها اطلاعات مناسبي دربارة . چون دعا را با عمل توأمان مي داند
  . نگرش دعا كننده به ما منتقل مي شود

نكته ـ اگر مجموع دعاهايي را كه در شاهنامة فردوسي از زبان حكيم طوس نقل 
ر هم بگذاريم در مي يابيم ضمن اشتراك مضمون اصلي به خوبي بيانگر شده كنا

  . روحيات و افكار و باورهاي افراد دعا كننده در دوره هاي گوناگون است
 استفاده كردن از كتاب هاي مقدس هنگام دعا، چنانكه كيخسرو براي دعا كتاب -9

  : ا مي نشيندزند را در اختيار دارد و دور از اغيار با بدني مطهر به دع
 يك شب سرو تن بشست    ) كيخسرو  (جهاندار  

 همه شب بـه پـيشِ جهـان آفـرين         
ــاتوان   ــدة ن ــاين بن ــت ك ــي گف  هم
ــان و آب   ــوه و رود و بياب ــه ك  هم
 همــي گفــت كــاي داورِ دادگــر   

 راه تو دادگر نـسپرد    ) افراسياب(كه او   
 تو داني كه او نيـست بـر داد و راه          
 مگر بـا شـدم دادگـر يـك خـداي          

 مـن خـود سـراينده ام      تو داني كـه     
ــام و آواز نيــست ــه گيتــي از او ن  ب
 اگــر ز و تــو خــشنودي اي دادگــر
 بكُش در دل ايـن آتـشِ كـين مـن          
ــه تخــت  ــد ب ــايش بيام  ز جــاي ني

  

ــد و اُســت     ــرِ زن ــا دفت ــشد دور ب ب
همي بـود گريـان و سـر بـر زمـين           
هميـــــشه پـــــر از درد دارد روان
نبينــــد نــــشاني ز افراســــياب  

ــازش و زو ــرا ن ــو دادي م ــرّت ر و ف
كــسي راز گيتــي بــه كــس نــشمرد
بسي ريخـت خـونِ سـر بـي گنـاه          
ــاي   ــدكنش رهنم ــك آن ب ــه نزدي ب
پرســــــــتندة آفريننــــــــده ام 
ــست  ــو راز ني ز مــن راز باشــد ز ت
ــر   ــار سـ ــازگردان ز پيكـ ــرا بـ مـ
ــن   ــين م ــويش آور آي ــين خ ــه آي ب
ــت    ــروز بخ ــرافراز و پي ــوان س ج

)2117 - 2105، ابيات 359 / 5همان،  (  

اسلامي شباهت دارد، مثلا در شب هاي احياء در ماه مبارك رمضان كه با دعاهاي 
 را به پايان مي 39با در دست داشتن قرآن مجيد و بر سر گذاشتن آن دعاي جوشن كبير

برند، پس مي توان گفت كه در زمينة ادبيات دعايي همانند هايي بين دعاهاي شاهنامه و 
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ديان هست، و نيز مي توان بين دعاهاي اسلامي و حتي مسيحي و يهودي و ديگر ا
مضامين دعاهايِ موجود در شاهنامه و دعاهاي قرآن مجيد و ديگر كتب مقدس شباهت 
هايي مشاهده كرد، در داستان كيخسروداريم كه اين پادشاه پس از تسلط بر ممالك دنيا 
و برگشت به پايتخت و ديدن كيكاووس، به گوشه اي مي نشيند و اين گونه دعا مي 

  : كند
ــان  ــاه كيــ ــست آن درِ بارگــ  ببــ
ــر پرســتش ســروتن بشــست   ز به
ــپيد     ــو س ــة ن ــس جام ــيد پ  بپوش
ــاز    ــاي نم ــه ج ــان ب ــد خرام  بيام
 همي گفت كاي برتر از جـان پـاك        
ــرا  ــدي خــرد ده م ــين و چن ــرا ب  م

  

خروشـــان بيامـــد گـــشاده ميـــان   
بـه شـمع خــرد راه يـزدان بجــست   
ــد   ــر امي ــت دل پ ــان رف ــايش كن ني
همـــي گفـــت بـــا داور پـــاك راز
ــاك  ــره خـ ــدة آتـــش از تيـ برآرنـ
ــرا   ــد ده م ــك و ب ــشة ني ــم اندي ه

)2458 - 2454، ابيات 381 / 5همان،  (  

همان گونه كه از ابيات فوق بر مي آيد گاهي از اوقات واژة نيايش جانشين دعامي 
شود، مثلا در جاي ديگر همين داستان داريم كه چون كيخسرو بر افراسياب پيروز مي 

هاي خود را بيان مي كند و از ووس مي نويسد و پيروزيشود نامه اي به كيكا
  : كيكاووس مي خواهد به دعا و راز و نياز پروردگار پردازد

 چو در پيشِ يزدان گشايي دو لـب       
  

نيايش كن از بهـر مـن روز و شـب        
)1755، بيت 338 / 5همان، (  

 در برخي ـ تفاوتي كه دعاهاي شاهنامه با دعاهاي اسلامي دارد اين است كه1 نكته
گيرد ولي دعاهايِ  از دعاهاي اسلامي، خداوند با واسطه مورد خطابِ دعا كننده قرار مي

شاهنامه، هميشه دعا كننده به طور مستقيم خداوند را مورد خطاب قرار مي دهد و 
واسطه اي در كار نيست، و مي توان از دعاها به اين نكته پي برد كه خدا كيست؟ 

هاي زيبايي و نيز اخلاقي و روش هاي صحيح كسب معرفت را چگونه دعا كننده معيار
  بيان مي كند؟ 
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 ـ آگاهي هاي جزئي تر بسيار دربارة مسائل گوناگون مي توان از دعاهاي 2نكته 
شاهنامه دريافت نمود، مثلا مسائلي دربارة فرهنگ هاي فرقه اي، برخي از علوم رايج 

ها و معاملات و اختلافات مذهبي و زمان دعا كننده، يا شيوه هاي جنگ و مسافرت 
  . بسيار نكات ديگر

نوعي از دعاهاي شاهنامه جنبة خانوادگي دارد، مثلاً دعاي فرزند دربارة پدر يا -10
  : پدر دربارة فرزند يا ساير افراد خانواده در حق يكديگر

 گيو چون فرزندش بيژن را به جنگ هومان فرزند ويسه مي فرستد دست -1-10
  :  ميدارد و چنين مي گويدبه دعا بر

ــر    ــد س ــر فرازي ــمان ب ــي بĤس  يك
ــان داوري   ــت ار جه ــه دادار گف  ب
ــم   ــژن دل ــان بي ــو از ج ــسوزي ت  ن
 به من باز بخـشش تـو اي كردگـار         

  

  
  

پر از خون دل از درد خـسته جگـر         
يكي سوي ايـن خـسته دل بنگـري        
ــم  ــدر گل ــا دل ان ــژه ت ــه ز آب م ك
بگـــردان ز جـــانش بـــد روزگـــار

)683 - 680ابيات ، 124 / 5همان،  (  

 در داستان رستم و اسفنديار وقتي كه زال پدر رستم از تصميم رستم براي -2-10
  :جنگ با اسفنديار آگاه مي شود، پس از نصيحت رستم او را چنين دعا مي كند

 اين و بنهاد سر بـر زمـين       ) زال(بگفت  
ــار   ــاي داور كردگ ــت ك ــي گف  هم
 بر اين گونه تا خـور برآمـد ز كـوه          

  

  
  

ــرين همــي خ ــار آف ــر كردگ ــد ب وان
ــار     ــد روزگ ــا ب ــو از م ــردان ت بگ
ــتوه  ــتن سـ ــانش ز گفـ ــد زبـ نيامـ

)992 - 990، ابيات 277 / 6 همان، (  

 زال هنگاه فرستادن فرزندش رستم به مازندران براي نجات كيكاووس از – 10 -3
  :دست ديو سپيد، او را دعا مي كند

 شب تيره تـا بـر كـشد روز چـاك          
 )رسـتم ( تـو    مگر باز بينم برو يـالِ     

  

ــاك      ــزدان پ ــيش ي ــنم پ ــايش ك ني
)رستم(همان پهلوي چنگ و كوپالِ تو       

)256 - 255، ابيات 89 / 2همان، (  
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 پسر اسفنديار ونوة 41 بهمن40 در آخر داستان رستم و اسفنديار، گشتاسپ-4-10
  : خود را چنين دعا مي گويد

 بمانــــاد تــــا جــــاودان بهمــــنم
  

چو گـم شـد سـرافراز رويـين تـنم         
)1673 يت، ب321  /6 ن، هما(  

  :  رستم پس از پيروزي بر افراسياب، توسط كيخسرو اين گونه دعا مي شود-5-10
ــاد   ازيــن پهلــوان چــشمِ بــد دور ب

  
همـــه زنـــدگانيش در ســـور بـــاد  

)1405 يت، ب300  /4همان،  (  

اين است كه به نظر مي رسد فردوسي هنگام ذكر دعا به احاديث و روايات و 
ويژه داشته و دريافته كه در آن ها براي هر نوع دعا باب مفصلي است كه اخبار توجهي 

در روزهاي مشخصي براي هر كار و فعلي آغاز و انجامش دعا است و براي همين 
است كه در آيات قرآني نيز دعا بسيار ديده مي شود كه بندگان خدا كه از خود گسسته 

ار و دور از اغيار به مناجات و اذكار اند و به حق پيوسته اند در خلوت و در شب هاي ت
  : و دعا مي پردازند و زبان حالشان اين است

 همــي گفــت كــاي كردگــارِ جهــان
ــويي    ــا ت ــشكي و دري ــدارِ خ  نگه
 نگهـــدار جـــان و ســـپاه مـــرا   

  

شناســـــندة آشـــــكار و نهـــــان  
خـــداي ثَـــريِ و ثريـــا تـــويي   
همــان تخــت و گــنج و كــلاه مــرا 

)1965 - 1963، ابيات 359 / 5همان، (  

 و خواهان گذشتن از آب است، كه 42كه دعايِ كيخسرو پس از پيروزي بر مكران
از خدا مي خواهد او و سپاهيانش را به سلامت دارد و تنها دعايش دربارة مسائل دنيوي 
و جزئيات آن هاست و اشاره اي به كيفيات و لذات نامحسوس و معنوي ندارد، چون 

  : ابيات قبل چنين است
 تــر و راه جــوي جهانــدار نيــك اخ 

 همـــي خواســـت از كردگـــارِ بلنـــد
  

برفــــت از لــــبِ آب بــــا آب روي  
كز آبـش بـه خـشكي بـرد بـي گزنـد            

)1961 - 1960، ابيات 359 / 5همان،  (  
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 نوعي از دعا كه در شاهنامه جلب توجه مي كند دعاي افراد در حق يك ديگر -11
 در جامعه بشري به ويژه است كه آن هم منشاء اسلامي دارد، و هنوز هم اين نوع دعاها

  : در سرزمين ايران رايج است
1-11- در داستان رستم و اسفنديار داريم، آنگاه كه رستم با اسفنديار در كنار رود 
  :  ملاقات مي نمايد، او را چنين دعا مي كند43هيرمند

 دژم گــردد آن كــس كــه بــا تــو نبــرد
ــاد    ــيم ب ــر ب ــو پ ــمنان از ت ــه دش  هم

ــروز     ــو پي ــت ت ــاله بخ ــه س ــادهم  ب
  

ــرد     ــه گ ــد ب ــدر آي ــرش ان ــد س بجوي
دل بدســـگالان بـــه دو نـــيم بـــاد   
شـــبان ســـيه بـــر تـــو نـــوروز بـــاد

)479 - 477، ابيات 246 / 6همان، (  

، خود را براي سرودن شاهنامه آماده مي 44 فردوسي كه پس از مرگ دقيقي-2-11
كند دست به دعا بر مي دارد و خواهان عفو و بخشش در حق دقيقي و بالا رفتن 

  : درجات معنوي او در روزِ قيامت است
 الهــــي عفُــــو كــــن گنــــاه و را

  
بيفــــزاي در حــــشر جــــاه  و را  

)، 22 / 1همان، (  

 در بخش هفت خوان اسفنديار، پس از پيروزي وي بر دو گرگ و ديدن -3-11
  :پشوتن عظمت گرگ ها را، برادرش را چنين دعا مي كند

 كه اين گرگ خوانيم گرپيل مـست      
 اورنــگ شــاهي مبــادكــه بــي فــرّه 

  

كه جاويد باد اين دل و تيغ و دست          
ــاد  ــپاهي مبـ بزرگـــي و رســـم سـ

)97 - 96، ابيات 2171 / 6همان،  (  

 رستم وقتي به دربار كيخسرو مي رسد كه براي نجات بيژنِ گيو، به توران -4-11
رود، در مقابل تخت كيخسرو دست به دعا بر مي دارد و براي او خوشي و شادي آرزو 

  :  كندمي 
 آفرين كرد و گفـت    ) رستم(برآورد سر   

 چــو هــر مــز بــادت بــدين پايگــاه
 همـــه ســـاله ارديبهـــشت هژيـــر

  
  

مبادت جز از بخـت پيـروز جفـت        
ــن  ــو بهم ــلاه  چ ــرّخ ك ــانِ ف  نگهب

ــر   ــش و راي پي ــا ه ــو ب ــانِ ت نگهب
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ــر   ــاد پيروزگ ــورت ب ــهر ي ــو ش  چ
 ســـفندارمذ پاســـبانِ تـــو بـــاد   
 چو خـردادت از يـاوران بـر دهـاد         
ــواد   ــسته ب ــزدت خج  دي و اور م
ــده روز   ــروز و فرخن ــت آذر اف  دي

  

بـــه نـــامِ بزرگـــي و فـــرّ و هنـــر
ــاد  ــو ب خــرد جــانِ روشــن روان ت
ــاد    ــام ش ــرو ب ــاش از ب ــرداد ب زم
ــواد   ــسته ب ــو ب ــر ت ــدي ب ــر ب درِ ه
تو شـادان و تـاج تـو گيتـي فـروز           

)775 - 767 ابيات 54 - 53 / 5همان، (  

ون دست به دعا بر مي دارند و  درباريان فريد11-4 با توجه به شماره -11 -6
  : فريدون را چنين دعا مي كنند

 چنين روزِ روزت فزون بـاد بخـت       
ــمان   ــروزي از آسـ ــاد پيـ ــرا بـ  تـ

  

بد انديـشگان را نگـون بـاد بخـت           
ــه جــز داد و نيكــي گمــان  ــادا ب مب

)36 - 35، ابيات 81 / 1همان، (  

اص خود را همان گونه كه پيش از اين گفته آمد دعا در شاهنامه سبك ادبي خ
دارد و چون هر دوره اي در شاهنامه با دورة ديگر متفاوت است، بنابراين شيوه و روش 
دعا هم از نظر طرز بيان و سبك خاص با يكديگر تفاوت دارد، مثلاً فريدون اين گونه 

  : اطرافيان خود را دعا مي كند
ــد    ــرمّ بوي ــد و خ ــر ماني ــما دي  ش

  
به رامش سوي ورزش خود شـويد        

)442، بيت 76 / 1همان، (  

اين نوع دعا را دعاي خير گويند معمولا در چنين دعايي بالا دست خير و خوبي 
زير دست را خواهان است اما وجه مشترك همه ايجاد رابطه دعا كننده با عالم  لاهوت 
و بيان آرزوها، آن هم اميد و آرزويي كه سراسر وجود دعاكننده را فراگرفته است كه در 

هم همين موارد جلب توجه مي كند، يعني همان دعاهايي كه تحت عنوان كتب ادعيه 
 يا تقّرب و اظهار عشق به ساحت ربوبي كه موجبات جهش انسان به 46 يا ابتهال45تبتّل

سوي كمال مطلق و پرواز به نامحدود و لايتناهي است در دعاهاي شاهنامه با سبك 
است كه به سبب گذشت زمان و ادبي خاص عنوان شده است، و اهميت اين دعاها آن 
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سودجويي قدرتمندان و فرمانروايان كجي ها و ناراستي هايي در آن ها به وجود نيامده، 
و مي توان اين دعاها را همان فكر و ايده فردوسي دانست كه در بيش از هزار سال قبل 
از روح و روان فردوسي يعني انساني صادق و خالص سرچشمه گرفته است، در 

  . ه ديگر دعاهاي منقول در متون مختلف امكان تغيير در آن ها وجود داردصورتي ك
 در مواردي فردي ناچار مي شود دست به اقدامي بزند كه دوست ندارد، -6-11

بنابراين دست به دعا بر مي دارد، كه مورد مؤاخذه حق قرار نگيرد، همانگونه كه در 
 اسفنديار را از جنگ باز دارد ولي داستان رستم و اسفنديار، چون رستم تلاش مي كند

اسفنديار بر ادامة جنگ پافشاري مي نمايد و رستم مجبور به كشتن او مي شود، لذا سر 
به سوي آسمان و از اين كه اسفنديار به دستش كشته خواهد شد، با دعا از خداي خود 

  : پوزش مي طلبد و عفو و بخشش مي خواهد
 تير گـز انـدر كمـان      ) رستم(همي راند   

 همي گفـت كـاي پـاك دادارِ هـور         
ــرا   همــي بينــي ايــن پــاك جــانِ م
 كــه چنــدين بپــيچم كــه اســفنديار
 تو داني كـه بيـداد كـو شـد همـي           
 ببـــاد افـــره ايـــن گنـــاهم مگـــر 

  

ســرِ خــويش كــرده ســوي آســمان  
ــرّ و زور  ــدة دانــــش و فــ فزاينــ
ــرا  ــم روان مــ ــرا هــ ــوانِ مــ تــ
ــارزار  ــد از كـ ــر بپيچانـ ــر سـ مگـ
همي جنگ و مردي فروشـد همـي       

ــ ــر  تـ ــاه و تيـ ــدة مـ و اي آفريننـ
)1382 - 1377، ابيات 304 / 6همان، (  

 نامه رسانان و فرستادگان و پيام آوران، چون در برابر كسي قرار - 7-11
  : گرفتند كه گيرنده نامه يا پيام بوده است مي

 دخترِ سرو 3هنگامي كه جندل، پيامِ فريدون پادشان ايران را براي خواستگاري 
  : ي رساند، در برابرِ سرو چنين دعا مي كندپادشاه يمن م

دي            بدو گفـت جنـدل كـه خـرمّ بـ
  

ــدي      ــت ب ــو دور دس ــشه ز ت همي
)73، بيت 83 / 1همان،  (  

  : همان جندل از زبان فريدون به پادشاه يمن مي گويد
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 مـــرا گفـــت شـــاه يمـــن را بگـــوي
ــان    ــة تازيـ ــرِ مايـ ــن سـ ــدان ايـ  بـ

  

ــوي      ــد بب ــشك بوي ــا م ــاه ت ــه برگ ك
ــدي   ــر ب ــز اخت ــان ك ــي زي ــاودان ب ج

  )78 - 77، ابيات 83 / 1 همان، (

خواهد  نماينده فريدون، پادشاه يمن را از زبان فريدون دعا مي گويد و از خدا مي
كه زندگي دائمي و جاودانه داشته باشد و از هر گونه گزند و آسيبي در امان ماند كه 

ادشاه يمن است، و در نشان دهندة ارتباط نزديك كشور ايران در زمان فريدون با پ
همين دعا به مفهوم محدود تلاش شده كه موقعيت زماني و مكاني دولت يمن را در 
زمان فريدون نشان دهد، ضمناً نشان دهنده اين مطلب است كه ايرانيان در آن روزگار 

  . ابايي نداشتند كه از كشورهاي بيگانه زن انتخاب كنند
چون طبيعي .  مردمي در يك دوره پي برداز اين نوع دعاها مي توان به باورهاي

است كه درك مردم در دوره هاي گوناگون از واژة دعا يكسان نيست و از اين راه 
  . امكان پي بردن به باورهاي مردمي در هردوره و  زماني وجود دارد

 از باورهاي مردمي در شاهنامه وجود حيوانات عظيم الجثه و خطرناك است -12
بنام و فرمان روايانِ معروف و مشهور در برابر آن ها اظهار عجز و كه حتي پهلوانانِ 

ناتواني مي كنند، اما برخي از پهلوانان با دعا و دست يازيدن به درگاه الهي بر آن ها 
 48، گشتاسب كه به روم رفته و با كتايون47پيروز مي شوند، مثلاً در داستان لهراسب

 را در 50سته مي شود كه گرگي عجيب الخلقه روم ازدواج كرده، از او خوا49دختر قيصر
  : جنگلي از پاي در آورد، و گشتاسب براي پيروزي بر گرگ، چنين دعا مي كند

ــرفراز   ــارة سـ ــد از بـ ــرود آمـ  فـ
ــاك پروردگــار  ــا پ  همــي گفــت اي
 تــو باشــي بــدين بــد مــرا دســتگير
 كه گر بر من ايـن اژدهـايِ بـزرگ         
 شــود پادشــاه، چــون پــدر بــشنود 

  

 ــ    ــدار ب ــيش جهان ــه پ ــازب ردش نم
ــار   ــردشِ روزگــ ــدة گــ فروزنــ
ــر  ــر جــانِ لهراســبِ پي ببخــشاي ب
ــد گــرگ  ــد و را ناخردمن ــه خوان ك
ــود  خروشــان شــود زان ســپس نغن

)381 - 377، ابيات 31 / 6 همان، (  

  . و پس از پيروزي ، دعايش چنين است
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 همــي آفــرين خوانــد بــر كردگــار 
ــاي  ــرده را رهنم ــم ك ــويي راه گ  ت

 تهمه كام و پيـروزي از كـام تـس         
  

كـــــه اي آفريننـــــدة روزگـــــار  
ــدا    ــك خ ــرين ي ــرِ برت ــويي برت ت
ــست   ــام ت ــايي از ن ــرّ و دان ــه ف هم

)400 - 398، ابيات 32 / 6 همان، (  

 در مواردي دعا در شاهنامه دعايِ شر مي شود يا صورت نفرين به خود مي -13
ي و فرد دعا كننده، خواهان مجازات كساني مي شود كه از راه حق و حقيقت دور: گيرد

جسته اند، در داستانِ كيومرث، وي براي انتقام گيري و خونخواهي پسرش سيامك از 
  : خروزان ديو چنين مي گويد

ــمان    ــوي آس ــر س ــامور س ــي ن  ك
 بـــرآن برتـــرين نـــام يـــزدانش را

  

برآورد و بد خواسـت بـر بـدگمان          
بخوانـــد و بپـــالود مژگـــانش را  

)50 - 49، ابيات 31 / 1همان، (  

رز پس از پيروزي بر پيران ويسه و كشته شدن هومان،  زماني كه گود-1-13
  :  سفيري به سوي كيخسرو مي فرستد دعايش چنين است

 به شبگير خسرو سرو تـن بشـست       
 بـــه پوشـــيد نـــو جامـــة بنـــدگي
 دو تايي شـده پـشت و بنهـاد سـر          

  خواســت پيــروزي و فرّهــي  ازو
 بـــه يـــزدان بناليـــد ز افراســـياب

  

به پـيش جهـان داور آمـد نخـست           
ــ ــدگي دو دي ــه بارن ــري ب ده چــو اب

ــر   ــر دادگ ــد ب ــرين خوان ــي آف هم
بدو جـست ديهـيم و تخـت مهـي         
به درد از دود ديده فرو ريخت آب       

)981 - 977، ابيات 141 / 5همان، (  

 در همين مقوله دعايي كه صورت نفرين به خود گرفته و دعاي شر در -2-13
ه خود را تطهير مي كند و برابر خير است، دعاي كيخسرو است پس از ديدار با رستم ك

  : به دعاي شرّ عليه افراسياب مي نشيند
سـت    ) روز(هشتم  ) كيخسرو(جهاندار   نـ بش  سرو ت

ــردان ســپهر  ــد گ ــيشِ خداون ــه پ  ب
ــست     ــايش بج ــاي ني ــود و ج بياس

ــر    ــسترد مه ــرين را بگ ــت، آف برف
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ــاب  ــر كــشيد آفت ــا ب ــره ت  شــب تي
 چنين گفت كاي دادگر يك خـداي      
ــا   ــردي ره ــو ك ــواني ت ــه روز ج  ب
 تــو دانــي كــه ســالار تــوران ســپاه

ــرينِ ا  ــاد نف ــران و آب ــه وي  وســتب
 به بيـداد، خـون سـياوش بريخـت        
ــيم اوســت  ــر از ب ــهرياران پ  دلِ ش
 به كـين پـدر بنـده را دسـت گيـر           
 تو داني كه او را بدي گوهر اسـت        
ــين  ــر زمـ ــد رخ بـ ــراوان بماليـ  فـ

  

خروشان همـي بـود، ديـده پـر آب      
ــاي ــدار و روزي ده و رهنمـ جهانـ

پاه از دم اژدهـــا مـــرا بـــي ســ ـ 
ــاه    ــرمِ گن ــه ش ــد، ن ــز دان ــه پرهي ن
دلِ بي گناهـان پـر از كـين اوسـت          
ــش ببيخــت   ــاران آت ــرز ب ــدين م ب
بلا بر زمين تخت و ديهـيم اوسـت        
ــر    ــاوسِ پي ــانِ ك ــر ج ــشاي ب ببخ
همان بدنژاد است و افسون گر اسـت       
ــرين  ــار آف ــر كردگ ــد ب همــي خوان

)116 - 105، ابيات 15 - 14 / 4همان،  (  

 همين نوع دعاي شر در مقابل خير داريم كه دعا كننده، در گوشه اي  در-3-13
به تنهايي دست به دعا بر مي دارد و خواسته خود را مطرح مي نمايد، مثلاً كيخسرو در 
جنگ با افراسياب با خدايش در گوشه اي خلوت مي كند و ضمن ذكرِ بدي هاي 

  : افراسياب از داور دادگر پيروزي مي خواهد
پـاه   ) كيخسرو(ايران  سپهدار    ز پشت س

ــود     ــاده بب ــد، پي ــي بيام ــو لخت  چ
ــاك   ــره خ ــر آن تي ــد رخ را ب  بمالي

 من ستم ديـده ام    ) افراسياب(تو داني كزو    
 مكافات كن بد كـنش را بـه خـون         

  

ــري نيــك خــواه    ــا كهت ــشد دور ب ب
جهــان آفــرين را فــراوان ســتود   
چنين گفـت كـاي داور داد و پـاك         
ــي روز بـــد را پـــسنديده ام   همـ
تــو باشــي ســتم ديــده را رهنمــون

)728 - 724 ، ابيات279 / 5همان، (  

  :  كيكاوس نيز در برابر سپاه مازندران چنين دعايي دارد-4-13
 جهاندار كاوس شاه  ) روز(به هشتم   

 بــه پــيش جهانــدار كيهــان خــداي
ــلاه  ز   ــاني ك ــت آن كي ــر برگرف  س

بيامــد همــي بــود گريــان بــه پــاي 
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 از آن پــس بماليــد بــر خــاك روي
 بــرين نــرّه ديــوان بــي بــيم و بــاك
 مـــرا ده تـــو پيـــروزي و فرّهـــي 

  

چنين گفـت كـاي داور راسـتگوي       
ــاك   ــدة آب و خـ ــو اي آفريننـ تـ
به من تـازه كـن تخـت شاهنـشهي         

)810 - 806، ابيات 120 / 2همان، (  

 به ندرت در شاهنامه دعاهايي ديده مي شود كه از زبان غير ايراني باشد و -5-13
اهايي است كه غير ايراني دربارة ايراني مي كند، مثلاً وقتي كه اين موارد نادر هم دع

سياووش خواهان پناهندگي به سرزمين توران مي شود، افراسياب براي جلب توجه 
  : سياوش، او را دعا مي گويد

 فدايِ تو بادا همه هـر چـه هـست         
ــرا   ــزدان تـ ــاك يـ ــذيرفتم از پـ  پـ
ــد   ــدها گزن ــد ز ب ــو نياي ــر ت ــه ب  ك

  

ه شـادي نشـست    گرايد و نك سازي ب      
ــرا   ــمندان تـ ــه راي و دلِ هوشـ بـ
ندانـــد كـــسي را زِ چـــرخِ بلنـــد 

)1260 - 1258، ابيات 82 / 3همان، (  

  : يا چون نمايندة ضحاك فريدون را بر روي تخت او مشاهده مي كند، مي گويد
 بـــرو آفـــرين كردكـــاي شـــهريار
ــاد   جهــان هفــت كــشور ترابنــده ب

  

ــار       ــود روزگ ــا ب ــزي ت ــشه ب همي
ــاد   ــده ب ــر بارن ــر از  اب ــرت برت س

)359 - 357، ابيات 71 / 1 همان، (  

و به ندرت داريم دعاي غير ايراني در مورد غير ايراني، چون افراسياب آماده جنگ 
  : با رستم مي شود سران ارتش او را چنين دعا مي كنند

 كه جاويد و شـادان و پيـروز بـاش      
  

بــه كــام دلــت گيتــي افــروز بــاش   
)1083، بيت 278 / 4همان، (  

با اين كه دعاهاي بسيار و گوناگونِ ديگر نيز در شاهنامه وجود دارد، اما به علت 
طولاني شدن مقاله از ذكر ديگر دعاها خودداري شد، اميد است در فرصتي مناسب 

  . مورد بررسي قرار گيرد
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  نتيجه گيري 
زير از مجموع مطالبي كه در ارتباط با دعا در شاهنامه بيان شد مي توان به نتايج 

  :دست يافت
توان به  از روي موقعيت زماني و مكانيِ دعا و همچنين شخص دعا كننده مي -1

وضعيت سياسي و طبقه بندي هاي اجتماعي و روابط فرهنگي و ديني و 
  . پي برد) سببي و نسبي(خانوادگي 

فردوسي در جاي جايِ شاهنامه به ذكر دعا پرداخته و نياز هاي فردي و  -2
 . ده و خواهان برآورده شدن آنها گشته استاجتماعي را بيان كر

اگر چه به راحتي نمي توان دعاهاي شاهنامه را تعريف كرد ولي شيوه بيان دعا  -3
و شخص دعا كننده و كسي كه دربارة او دعا مي شود گونه گونه است و مي 
توان گفت در اين كتاب دعا محدود مي شود به طرح نياز در برابر بي نياز و 

 .ورده شدن نيازهادرخواست برآ

دعاهاي شاهنامه اگر چه اكثر خير است و دعا كننده خوبي و خوشي و  -4
پيروزي و موفقيت از خدايش مي خواهد، اما در مواردي اندك به صورت 

 . نفرين يا دعاي شرّ هم در اين كتاب ديده مي شود

با توجه به دعاها مي توان به باورهاي مردم و فرهنگ سرزمين ايران در  -5
 . اران گذشته آشنايي پيدا كردروزگ

  . فردوسي بر اين باور است كه براي استجابت دعا، زبان و دل بايد موافق باشد -6
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  :پي نوشت ها 
 

يكي از جنگ هاي معروف شاهنامه بين ايرانيان و تورانيان است، كه دوازده پهلوان معروف :  دوازده رخِ- 1
 ) 2518 تا 1، ب 234 تا ص 86، ص 5شاهنامه، ج(دوازده پهلوان معروف ايراني كشته مي شود توراني به دست 

بنا به روايت شاهنامه پهلوان نام آور و خردمند و مدبر ايراني در زمان پادشاهي كيكاوس و :  ـ گودرز2
 . كيخسرو است

را به ) جريره(ه است كه دختر خود سپهسالار و مشاور خردمند افراسياب پادشاه توران بود:  پيران ويسه- 3
 ) ، داستان سياوش3شاهنامه، ج(سياوش داد 

يكي از سرداران بنام افراسياب پادشاه توران ) 3ش (بنا به روايت شاهنامه برادر پيران ويسه :  هومان- 4
  .  بوده است

از سلسله كياني كه پس از كيكاوس سومين پادشاه ) دختر افراسياب(پسر سياوش و فرنگيس :  كيخسرو- 5
  ) شاهنامه، داستان كيخسرو(است 

 . يكي از پادشاهان پيشدادي فرزند آبتين از نژاد طهمورث ديوبند:  فريدون- 6
  ) شاهنامه، داستان ضحاك(، زن آبتين )6ش(مادر فريدون : ـ فرانك  7
 به دست فريدون پسر مرداس كه طبق روايت شاهنامه پس از جمشيد پادشاه ايران زمين شد و: ـ ضحاك 8

  . مغلوب گرديد
رستم ـ پهلوان معروف و بنام ايراني مورد توجه ويژة فردوسي در شاهنامه است، وي پسر زال جهان  9

پهلوان ايراني از مردم زابلستان كه طبق روايت شاهنامه نيرويي فوق بشري داشته و در زمان كيقباد و كيكاوس و 
  . ده استخدمت مي كر) پادشاهان كياني(كيخسرو  
) براي نجات كاوس(هفت مشكل بزرگ كه براي رستم هنگام رفتن به مازندران : ـ هفت خان رستم 10

 . پيش آمد و همة آن ها را برطرف نمود
، 1160 ص 1مصاحب، دائره المعارف، ج (پدر رستم از پهلوانان نامي ايران و پسر سام است : ـ زال 11

 ). مادة زال زر
 ). 876همان، ص (در شاهنامه عنوان عمومي پادشاهان چين بوده است خاقان : ـ خاقان چين 12
 ). شاهنامه (گرفتار و كشته شد ) ش ه(نام پادشاه توران كه در زمان كيخسرو : ـ افراسياب  13
در ادبيات فارسي هر دو كلمه جمعاً به معني اوستا به كار رفته است، ولي  اوستا كتاب : ـ زندو است 14

  ). معين، فرهنگ، ماده زند(د تفسير و گزارش آن در زبان پهلوي است ديني زردشت و زن
طبق روايت شاهنامه دومين پادشاه سلسله كياني است كه داستان هاي گوناگوني به زمان : ـ كيكاووس 15

... همين پادشاه اختصاص يافته است، مثل هفت خوان رستم، داستان سياوش، داستان رستم و سهراب و 
 ). تان كيكاووسشاهنامه، داس(
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پسر نوذر پهلوان و سردار بزرگ ايران در دورة پادشاهان سلسله كياني يعني كيقباد و : ـ طوس 16
  . است) 5ش (و كيخسرو ) 15ش (كيكاووس 

 . بوده است) 6ش (از پادشاهان معروف داستاني ايران و نبيره فريدون : ـ منوچهر 17
 . بوده است) 9ش (و جد رستم ) 11ش (جهان پهلوان ايراني پدر زال :   سام - 18
 . نام يكي از پيامبران بني اسرائيل است كه در هفت آيه از قرآن مجيد نام او آورده شده است: ـ زكريا 19
 . محروم نبوده ام) اي پروردگار(ـ از دعا و خواندن تو  20
 . ـ پروردگار فرمود مرا بخوانيد، من دعاي شما را اجابت مي كنم 21
 در شاهنامه پسر گودرز كشواد كه در پادشاهي كيخسرو جنگ هاي درخشان كرد و در جنگ :ـ رهام 22

  ). 1142، ص 1شاهنامه، نيز مصاحب، دايره المعارف، ج(دوازده رخ، با رمان پهلوان توراني به دست او كشته شد 
فع نموديم، و به او ، پس هر چه زيان و ضرر با او بود، ر)ايوب(پس اجابت كرديم دعاي او را : ـ يعني  23

  . و خانواده اش از جانب خودمان رحتمي داديم
دعاي تضرّع به دعايي گفته مي شود كه فرد نيازمند بازاري و اظهار فروتني دست به دعا مي دارد و از  24

 . معبودش خواسته خود را با التماس و خواهش مي خواهد
  . از اغيار خواندـ هنگامي كه زكريا پروردگار خود را مخفيانه و دور  25
  . نام سرزميني در ماوراء النهر بوده و پادشاهان آن با ايرانيان در جنگ و نزاع بوده اند: توران 26
  . منظور سپاه افراسياب پادشاه توران است: ـ شاه توران سپاه 27
  . يمپس دعاي ذوالنون را اجابت كرديم و او را از غم و اندوه رهانيد: مفهوم آية شريفه چنين است 28
  ميش كوهي : ـ غُرم 29
داستان منيژه دختر افراسياب است كه بيژن پسر گيو عاشق او شد، منيژه، بيژن را به خانه : ـ بيژن و منيژه 30

خود برد، چون افراسياب از ماجرا آگاه شد منيژه را از شهر بيرون كرد، و بيژن را در سياه چالي زنداني نمود، و 
  ). ، داستان بيژن و منيژه5شاهنامه، ج( توران رفت و بيژن را نجات داد طبق داستان شاهنامه، رستم به

يكي از پهلوانان داستاني ايران، پسر گودرز و پدر بيژن و داماد رستم است كه كيخسرو را از : ـ گيو 31
 ) معين، فرهنگ. (توران به ايران آورد

نه گيتي نما و جام جهان آرا و جام جهان كيخسرو به وسيله آن بيژن را ديد، آن را آيي: ـ جام جهان نما 32
 ). معين، فرهنگ(بين و عالم بين نيز گفته اند و معروف به جام جم يا جام جمشيد است 

در شاهنامه پدر كيخسرو و فرزندكيكاووس از دختري از خويشان گرسيوز مصاحب، دائره : سياووش 33
 ). 3شاهنامه، ج (نيز ) 1392، ص 1المعارف، ج 

، داستان بهرام 7شاهنامه، ج (پادشاه ايران از سلسله ساسانيان، پسر و جانشين يزدگرد اول : گورـ بهرام  34
 ). گور

 . جمشيد يكي از پادشاهان سلسله داستان پيشدادي است: ـ جم 35
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هفت جاي خطرناك كه در راه اسفنديار بود، زماني كه به جنگ ارجاسب توراني : هفت خوان اسفنديار 36
 ). رهنگمعين، ف(رفت 

 . در روايات شاهنامه پسر گشتاسب و برادر اسفنديار است: ـ پشوتن 37
معروف به رويين تن، در شاهنامه، شاهزادة دلير و جنگĤور ايراني كه بر بدن او سلاح جنگ : ـ اسفنديار 38

، ص 1مصاحب، دائره المعارف، ج (اثر نمي كرد، وي پسر گشتاسب بود، و در جواني به دين زردشت گراييد 
138 .( 

ـ دعاي جوشن كبير از دعاهاي معروف مورد توجه شيعيان است كه در مفاتيح الجنان شيخ عباس قمي  39
  ) 184 تا 160مفاتيح الجنان، ص (آورده شده است

 . پسر لهراسب، پادشاه كياني: ـ گشتاسب 40
 . ، از پادشاهان كياني است)38ش (پسر اسفنديار : ـ بهمن 41
 ). معين، فرهنگ(نوب شرقي ايران مرز پاكستان بخش ج: ـ مُكران 42
 . از رودهاي شرقي فلات ايران: ـ هيرمند 43
 .ـ دقيقي ـ از شاعران عهد ساماني كه طبق روايت فردوسي هزار بيت از شاهنامه را سروده است 44
  .از جهان بريدن و به خدا پناهيدن، انقطاع از جهان و مردم: ـ تبتُّل 45
 .اري به درگاه حقدعا و ز: ـ ابتهال 46
 ) 40ش (پدر گشتاسب : ـ لهراسب 47
 . زن گشتاسب ومادر اسفنديار و دختر قيصر روم: ـ كتايون 48
 . پادشاه كشور روم در زمان لهراسب و گشتاسب: ـ قيصر روم 49
  . ـ عجيب الخلقه شگفت آفرينش، موجودي كه اندامش شگفت انگيز و ماية تعجب و شگفتي باشد 50
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